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حلقه گمشده داروین
 در ایران کشف شد

: سوفیا... عشقم... ماجرای املاک نجومی بود که  �
دم انتخابات ریاســت جمهوری ســر ما را گرم کردند 

باهاش...
- خب؟

: خب و خیار. هیچی. فقط سر ما گرم شد باهاش. این 
خبر را گوش کن تا ببینی بعد از گذشت این همه وقت 
انگار توی پیت حلبی برای ما ساز زده بودند: «معاون 
نظارت شورای شــهر تهران از عدم جدیت شهرداری 
تهران در بازپس گیری و قانونمندکردن سه هزار ملک 
شــهرداری انتقاد کرد. این املاک، امــوال بیت المال 
اســت که در اختیار شهرداری قرار دارد و منفعت آن 
نیز باید به شهر و شــهروندان می رسید که این اتفاق 
به نظر می رســد نیفتاده است. وی با بیان اینکه تمام 
حرف ما این اســت که لیست املاک واگذارشده را به 
شورای شــهر بیاورند تا پس از بررسی آنها را تأیید یا 

رد بکنیم».
- وای میدون دوم! تو هم حساســی ها! بدبخت سه 
هزار نفر که سه هزار ملک شهرداری را گرفتند و دارند 
حالش را می برند. تو حســودی بدبخت که چرا به تو 

ملک ندادند. خاک توسرت. 
: راســت میگی. من خیلی آدم گاو حسودی هستم. 
فقط نمی فهمم چرا هرچی تخورپخور هســت توی 
ایران به عدد ســه هزار ربط دارد. مثل اختلاس ســه 
هزارمیلیاردی. مثل خورده شدن سه دکل. نکنه اینها 

به فیلم ضدایرانی ۳۰۰ ربطی داشته باشند؟
- ما نمی دانیم.

: درواقع مــا الان گونه ای از بشــر را داریم که حلقه 
گمشــده داروین هســتند! گونه ای کــه املاک خوار، 
دکل خــوار،  معدن خــوار،  کوه خــوار،  زمین خــوار، 

رانت خوار و جنگل خوار هستند.
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کارتون خواب

نگاه سبز

رفتارهایــی ماننــد صرف نظرکــردن از پلاســتیک، 
مصــرف کمتر گوشــت، محدودکردن پــرواز با هواپیما 
و خــودداری از اســتفاده از خودروی شــخصی، همه 
اقداماتی درســت و مهم، اما فردی در مقابله با بحران 
اقلیمی محسوب می شوند. ما تنها یک  سیاره در اختیار 
داریم، اگر بخواهیم بر اساس صدها سال توسعه بدون 
حدومــرز برنامه ریزی کنیم، راهی بســیار غیرمنطقی و 
درعین حال یک نســخه برای نابودی و فاجعه در پیش 
گرفته ایم. باوجوداین از زمان صنعتی شــدن دنیا، رشــد 
نظام ســرمایه داری، کار و تولید بیشتر، به عنوان تنها راه 
گریز از رکود و رشــد اقتصادی شناخته می شود، اما این 
به معنای واقعی نشــانه  بی خردی  است؛ واقعیتی که 
به مرور در حال شناخته شــدن است. چندی پیش یک 
اندیشکده بریتانیایی از فیلیپ فرَی، یک کارشناس ارشد 
در زمینــه تخمین نتایج فناوری و تحلیل ســامانه ها از 
بنیاد فناوری کالسروهه/آلمان درخواست کرد تا ارتباط 
بین ســاعات کار و انتشــار گازهای گلخانه ای را دقیق تر 
بررســی کند. فری در بررســی پژوهشی خود- مرزهای 
اکولوژیکی کار- که از جمله بر اساس داده های سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی بنا شده، ارتباط بین گازهای 
گلخانه ای و تولید ناخالص داخلی را زیر ذره بین قرار داد 
که شدت دی اکســید کربن یک اقتصاد را نشان می دهد. 
افری در بررسی اش به این نقطه می رسد که اگر ما قصد 
دســتیابی به هدف را داریم، باید ساعت های کارمان را 
کمتر کنیم. با این وصف به جای ۴۰ ساعت کار، ۹ ساعت 
کار در هفته پایدار محسوب می شود. ویل استرانگ، مدیر 
اندیشکده نام برده نیز در گفت وگویی با گاردین می گوید: 
«راه رســیدن به یک جامعه سبز پایدار نیاز به یک سری 
اســتراتژی دارد که یکــی از آنها کوتاه ترکردن ســاعات 
کار در هفته اســت». از جمله تأثیــرات مثبت کار کمتر 
بر کره  زمین می توان به ترافیک ســبک تر، کاهش تولید 
اجناس و حمل ونقل روان تر اشــاره کرد. اقلیم شــناس 
اتریشی، پروفسور هلگا کرومپ-کُلْب به این پرسش که 
چرا کار کمتــر، حتی ورای تولید ناخالص داخلی پایدار، 
مهم اســت؟ چنین پاســخ می دهد: «بحران اقلیمی از 
علائم اســتفاده بیش از اندازه از منابع کره خاکی  است. 
این مصرف بی حد از جهتی با شــمار جمعیت انســان 
و از جهتی دیگر با ســبک زندگی مــا و با منابع انرژی و 
موادی که بــرای امکان پذیرکردن این ســبک از زندگی 
استفاده می کنیم، در ارتباط است. اگر توقعات مادی ما 
کمتر شود، کمتر تولید می کنیم و از این طریق بار سیاره 
سبک تر و ســاعات کار کمتر می شوند». کمتر کارکردن، 

کمتر از خدمات و سرویس ها استفاده کردن و به جای آن 
امورات را خــود برعهده گرفتن- به طور مثال تعمیرات، 
کار در باغچه، منزل و خدمات اشتراکی- همه می توانند 
کمک کننــد تا منابع کمتری مصرف شــود. پروفســور 
کرومپ-کلب اضافه می کند: «ســاعت کار فی نفســه 
مهم نیســت، سؤال این اســت که ما در این مدت زمان 
چــه کاری انجــام می دهیــم؟» زیرا ما بــرای محفوظ 
نگه داشــتن منابع طبیعی بایست از محصولات پردوام 
اســتفاده کنیم و این به آن معناست که به کار دقیق تر 
و درواقــع وقت متمرکزتر نیاز داریم. «کاهش ســاعات 
کار هدف نیســت، بلکه نتیجه ای از محفوظ نگه داشتن 
منابــع اســت. محصــولات یک بارمصــرف درهرحال 
غیرســازنده هســتند. ما می توانیم بــا ملاحظه و وقت 
فراوان کفش های دست سازی تولید کنیم که عمر زیادی 
دارند و از این طریق به اقلیم آسیب کمتری می رسانند». 
با این وصف در صدر سیاهه، محفوظ نگه داشتن منابع 
محدود ماســت. اما متأســفانه به تحقق رســاندن این 
هدف کار آســانی نیست. خانم کرومپ-کلب می گوید: 
«سیســتم مالی و اقتصادی موجــود در حال حاضر ضد 
چنیــن تغییراتی  اســت». کســانی وجود دارنــد که از 
شــرایط فعلی بهره می برند و حاضر نیستند از امتیازات 
کوتاه مدت به نفع بقای تمدن در درازمدت چشم پوشی 
کنند. هم زمان به گفته ویل اســترانگ، مدیر اندیشــکده 
بریتانیایــی، ضرورت هفته کار کوتاه تر مدت هاســت که 
حس می شود و حداقل از لحاظ تئوری قابل اجراست، از 
جمله از طریق تکنولوژی و اتوماتیک کردن کار که نیرو و 
زمان را کاهش می دهد و به همین دلیل نیز اقلیم شناس 
اتریشــی با توجه به بحران اقلیمی تا حدی خوش بین 
اســت و می گوید: «شــرایط کاملا ناامید کننده نیســت. 
پیش تر از اینها نیز سیستم هایی سقوط کرده یا تغییر داده 

شده اند، حتی برخلاف میل و اراده قدرتمندان».
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

چنــد روز پیش اعلام شــد که مــرز تخطی زمین 
در ســال ۲۰۱۹ برای نخســتین بار به ماه جولای - ۲۹ 
جولای برابر با هفتم مرداد - رسیده است؛ یعنی اینک 
در کمتر از هفت ماه، جهانیان تولید یک ســاله زمین را 
مصــرف می کنند که یک فاجعه تمام عیار اســت. روز 
تخطی زمین امســال ۲۹ جولای خواهــد بود. این به 
آن معناســت که بشــریت هم اکنون ۱.۷۵ بار سریع تر 
از توان احیای اکوسیســتم کره خاکی، از طبیعت بهره 
می بــرد. راهی نمانــده جز نقــد پندارینه های مکتب 
نوســازی در جهان سرمایه داری. باید بکوشیم به جای 
تولید بیشــتر، مصرف را مدیریت کنیم، به جای ساخت 
ســدهای بیشتر، کیفیت آب را حفاظت کنیم و به جای 
دســت کاری ژنتیکی محصولات غذایی، دورریز غذا را 
کاهش داده و ضایعات بخش کشاورزی را به کمتر از 

پنج  درصد برسانیم.

کار کمتر، حال کره  زمین را بهتر مى کند!

دیالکتیك در طبیعت
شرق: دویست و نود و ششــمین سمینار ادواری  �

عصب پژوهی اجتماعی بــه «دیالکتیك در طبیعت: 
دیالکتیــك هگلــي دربــاره طبیعت چــه مي تواند 
بگوید؟» اختصاص دارد. ســخنران این نشست دکتر 
حسام سلامت است. این ســمینار روز پنجشنبه، ۳۰ 
خردادماه، از ســاعت ۸:۳۰  تا ۱۱:۳۰ صبح در سالن 
کنفرانــس بیمارســتان ایرانمهر (خیابان شــریعتي، 
دوراهي قلهك) برگزار مي شــود. در پایان نشســت 
نیز صاحب نظران و علاقه منــدان درباره موضوع به 
بحــث و تبادل نظر مي پردازند. ورود براي عموم آزاد 
اســت. گفتني اســت دکتر عبدالرحمن نجل رحیم از 
جمله پایه گذاران سلسله سمینارهای عصب پژوهی 
در ایران است. این ســمینارها از سال ۷۴ در ایران با 
عنوان ســمینارهای عصب پژوهی آغاز شــد و تا به 
امروز ادامه داشــته است. از آنجا که اهمیت بررسی 
کارکرد اجتماعی مغز در عصب پژوهی مدرن به طور 
روزافزونی در حال افزایش اســت، نام این سمینارها 
بــه عصب پژوهی اجتماعی تغییر پیدا کرد. به همین 
دلیل، در ســال های اخیر تمرکز ســخنرانی ها بر بعد 
اجتماعی کارکرد مغز بوده است. این سخنرانی ها از 
ســوی متخصصان حوزه های مختلف علوم اعصاب 
و به صورت بینارشته ای هر ماه یک بار در بیمارستان 
شــهدای تجریش برای عموم برگزار می شده است. 
البته این ســخنرانی ها مدتی اســت در بیمارســتان 
ایرانمهر برگزار می شود. امسال این سخنرانی ها برای 

بیست وسومین سال متوالی در حال برگزاری است.

 پیشنهاد

قرمز  براي مرده
ســنت هاي متعــدد و عجیب و غریبــي در جهان  �

وجــود دارد که ســایت چمــدان برخي از آنهــا را در 
مطلبي منتشر کرده اســت. از جمله براساس تاریخ و 
ســنت های کره جنوبی، جوهر قرمز برای نوشــتن نام 
مردگان به کار می رفته؛ به همین دلیل اســت که هنوز 
که هنوز اســت اســتفاده از جوهر قرمز برای نوشــتن 
نام یک شــخص تابو تلقی می شــود و همه افراد کره 
جنوبــی از جوهــر قرمز رنگ فــراری هســتند! یکی 
از عجیب و غریب تریــن ســنت های جهــان مربوط به 
برزیلی ها می شــود. جالب اســت بدانید پسران جوان 
قوم ساتاره ماوه برای ثابت کردن شجاعت و قدرتشان 
دستانشــان را در یک ســبد پر از مورچه فرومی کنند! 
نیش این مورچه ها واقعا دردناک است، اما این جوانان 
حاضرنــد تمام درد آن را تحمــل کنند تا به عنوان یک 
پسر شجاع شناخته شــوند و مقبولیت اجتماعی پیدا 
کنند! بی خود نیســت که این رســم هم به عنوان یکی 
از عجیب و غریب ترین ســنت های جهان شناخته شده 
است! از طرفي میمون ها تا حدی برای تایلندی ها مهم 
هســتند که در یک روز خاص در سال برایشان غذاهای 
متنوعی روی میزهای بزرگ به ســبک سلف سرویس 
گذاشته می شود تا این میمون های خوشبخت تایلندی 
بتوانند دلی از عزا دربیاورند و هرقدر دلشان می خواهد، 
غذا بخورند! در این فســتیوال سالانه بیش از سه  هزار 
کیلوگرم میوه و سبزیجات برای پذیرایی از میهمانان در 

شهر لوپبوری تایلند مصرف می شود.

عجایب و غرایب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

حبیب شعر استارباد
سیـــزدهم  � شــــماره 

«اســتارباد»  فصل نامـــه 
منتشــر شــد. در  شماره 
بهــار ۹۸ ایــن فصل نامه 
ادبی  هنــری،  فرهنگــی، 
و تاریخــی که در اســتان 
گرگان)  (سرزمین  گلستان 
منتشــر می شــود، آثــاری از احمد مســجدجامعی، 
جمشید قائمی، پرویز رضایی، ایرج تنظیفی، م. مؤید، 
عبدالرحمــن فرقانی فــر و...  را می خوانیم. علاوه بر 
بخش های یاد و یادواره ها، جشــن نامه، شعر معاصر، 
داســتان، خاطره و گفت وگو،  در این شــماره گزارشی 
از افتتاح نمایشــگاه آثار خوش نویسی شاپور اسلامی، 
یادداشــتی درباره توضیــح چند مفهــوم کلیدی در 
شــاهنامه فردوســی و همچمین نگاهــی کوتاه به 
تاریخچه مطبوعات در گنبد قابوس را می خوانیم و در 
بخش پرونده نیز به حبیب االله قلیش لی پرداخته شده 
که تصویری از او با عنوان «حبیب شعر و مدیر دل ها» 
روی جلد مجله آمده اســت. استارباد در ۱۱۲ صفحه 

منتشر شده  و ۱۲ هزار تومان قیمت خورده است.

پیشنهاد

 داریو کاستیلجوس

آکادمی

هر از چند گاهي موضوع توریســم ســلامت بر سر 
زبان هــا مي افتد، در اهمیــت آن قلم مي فرســایند و 
مصاحبه مي کنند و دایره اي و رئیس و معاون و منشي 
برایش تعیین مي شود و خلاص. در این باره به چند نکته 

باید اشاره کرد:
ابتدا هیچ گاه نباید فراموش کرد  کل توریسم سلامت  �

متعلــق به جهان ســوم و بخش هــاي خاورمیانه اي 
دنیاســت وگرنه توریســم ســلامت از اســتکهلم به 
فرانکفــورت و بر عکــس قابــل تصور نیســت. دولت 
مدرن وظیفه دارد بیشــترین منابع مالي را در سلامت 

شهروندان خود به بهترین نحو هزینه کند.
آنچه  در ســال هاي اخیر در کشور ما مشاهده شد،  �

فقط توریســم «ســلامت» نبود، بیش از آن و به مرتبه 
اولي توریســم «زیبایي» یا به بیان محترمانه تر، توریسم 
«کازماتیك» بود. حتي مي توان گفت کشــور ما در آغاز 
بحران هایي که در کشــورهاي اطــراف پدید مي آمد و 
بیماران را ســرازیر شهرهاي پیشــرفته اي نظیر تهران،  
تبریز و اســتانبول مي کرد، قافیه را به استانبول باخت. 
ادامه اقبال توریســت ها به کاشــت مو و جراحي بیني 
و لنزهــاي چشــمي و... هم معلوم نیســت تا چه حد 
مرهــون تبحر متخصصان و تا چه حد مرهون اختلاف 

قیمت دلار است؟
 توریسم ســلامت بدون صادرات سلامت به نتیجه  �

نخواهد رسید. بیمارستان ایرانیان دوبي که در سال هاي 
دور تأســیس شــد، نمونه صادراتي طــب ایراني بود. 
اطمینان زیادي آفرید و تا سال ها مُبلغ توریسم سلامت 
در ایــران بود. همین حــالا مراکز بــزرگ درماني اروپا 
و آمریکا در حال تأسیس شــعبات خود در کشورهاي 
عربي هســتند و اگرچه موجب توریســم سلامت هم 
مي شــوند، اما در نهایت با رشــد تکنولوژي ســلامت 

و اقتصاد ســلامت در این کشــورها رفته رفته توریسم 
سلامت هم خاتمه خواهد یافت.

کل پروســه صدور سلامت و توریسم سلامت همه  �
و همه از جنس فعالیت هاي بخش خصوصي اســت 
و فقط و فقط با روشني و شفافیت و اصلاح بسترهاي 
اقتصادي است که مي تواند به نتیجه برسد. اینجا دیگر 
نمي توان با تأســیس معاونت و افزایش ظرفیت هاي 
دســتیاري، بســیار بســیار فراتــر از امکانــات موجود 
پزشــك رایگان فراهــم کرد و قطع نظــر از کیفیت به 

موفقیت هایي دست یافت.
سیســتمي که فقط در شــعار به دنبال طب ارزان  �

بوده، سیســتمي که باعث ادغام دانشــگاه در سیستم 
درمان و در نتیجه اضمحلال طب دانشــگاهي شــده 
اســت و آن را مبناي طب ملي مي دانســته، سودآوري 
ســرمایه در طب خصوصي را  بــه زیان دهي آن تبدیل 
کرده و از ایــن رو زمینه هاي انحطــاط آن را هم فراهم 
آورده، چگونه اســت  اکنون در پي سودآوري از طریق 
توریسم سلامت برآمده  و شکاف عظیم سیستم اقتصاد 

سلامت خود با دنیا را نمي بیند؟
آیــا بهتر آن نیســت دولت فخیمه کشــور بزرگ و  �

تاریخــي ما که بخــش مهمي از یك حــوزه تمدني را 
تشــکیل مي دهــد، به جــاي رقابت بــا دلال هایي که 
روســتاییان ســلیمانیه و ســایر شــهرهاي کشورهاي 
همسایه را به ســوداي درمان به کشور ما مي آورند، به 
دنبــال ارتباط علمي با مجامع پزشــکي و انجمن هاي 
تخصصي کشورهاي مجاور باشــد و در حد توان خود 
باعث ارتقا آنها شود و از طریق ارتباطات گسترده علمي 
بتواند زمینه هاي صدور ســلامت از طریق مؤسســات 
خصوصي در این کشورها را فراهم کند. شاید حضور در 
یك بازار رقابتي سلامت بتواند سیستم اقتصاد سلامت 
جداافتاده کشــور ما را به ناوگان سیســتم سلامت دنیا 

بازگردانده و نقایص آن را اصلاح کند.
در یك کلام، مســائلي همچون توریســم سلامت  �

بدون اصلاح ســاختارهاي اساسي سلامت در کشور ما 
به سامان نخواهند رسید.

باز هم توریسم سلامت
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي

 قصه هاى شهر

روزگار لاکــردار  جــوری تند تند تغییــر می کند که 
معنی هر چیزی در ۲۴ ساعت خلاف خودش می شود و 
چه بسا چیزی که تا دیروز مایه فخر و مباهات بود، امروز 
به لُنگ حمام تبدیل می شود. مثلا آن موقع که ما بچه 
بودیم، می گفتند اجاره نشینی یعنی خوش نشینی و تازه 
بعدش اضافه می کردند اگر صاحبخانه تان خوب باشد، 
بعد از عمری خوش نشــینی، شــما را هم صاحبخانه 
می کنــد. این روزهــا اجاره نشــینی یعنی دیــر یا زود 
حاشیه نشین شهر می شوی و اگر بگویی صاحبخانه ام 
امســال فقط ۲۰ درصد به اجاره خانــه ام اضافه کرده 
اســت، خواهند گفــت عجــب آدم خوش انصافی، از 
جایتان تکان نخورید! اگر فکر کردید منظور من از آوردن 
این مثال فقط اشاره به انفجار قیمت مسکن در ابرشهر 
تهران و وضعیت هردمبیل میزان اجاره دریافتی است، 
هنوز خوب متوجه عمق ماجرا و لایه های زیرین کلامم 
نشــده اید! یک لحظه به این فکر کنیــد کلمه اجاره در 
گذشــته به چه مواردی نسبت داده می شد و این روزها 
چه شــکل هایی پیدا کرده است. قدیم ها مردم مسکن 
و مغازه و درنهایت وســایل زندگی بــه یکدیگر اجاره 
می دادنــد؛ کمــی بعدتر فهمیدیم بچــه اجاره ای هم 
وجود دارد که به رونــق کار تکدی گری کمک می کند؛ 
از ماجرای رحــم اجاره ای هم می گذریــم که هنوز بر 
ســر ضرورت پزشکی آن و مباحث اخلاقی و روانی اش 
بحث بسیار است اما این روزها یک مورد اجاره ای دیگر 
هم به اســم میلگرد اجاره ای اضافه شده است. خود 

من اول که اسم میل را شنیدم، ناخودآگاه زنگ زورخانه 
در گوشــم پیچید و تصویر جهان پهلوان تختی به یادم 
آمد ولی با توضیحات دقیق و شــفافی متوجه شــدم  
این یکی میل تومنی هفــت صنار با میلگرد فرق دارد. 
میلگرد اجاره ای میلگردهایی اســت که تا قبل از تأیید 
مهندس ناظر درون ســاختمان در حال ساخت وجود 
دارد ولی بعد از تأیید ایشان هفت، هشت تایشان هنگام 
بتن ریزی بیرون کشیده  و به بساز و بفروش دیگری اجاره 
داده می شود تا کارش را راه بیندازد. نتیجه اش می شود 
همیــن آپارتمان های زپرتی که شــما بــا قیمت خون 
نیاکانتان می خرید و بعد وقتی همسایه بالایی تان داخل 
اتاقش نرمش می کند، دیوار خانه شــما از بالا تا پایین 
ترک می خورد و صاحب یک نقاشی آبستره مجانی  در 

اتاق پذیرایی تان می شوید!
داشــتم فکر می کردم  مســئول کشــف و رسیدگی 
به این نمونه های اجاره ای و مشــکلات شــهروندی و 
اجاره بها و امثالهم در داخل شهر چه افراد یا نهادهایی 
هستند که چشــمم به اعتراض یکی از اعضای شورای 
شهر به حذف بند «ســایر» از فیش حقوقی کارمندان 
شــهرداری افتاد. فی الفور متوجه شــدم این هم یکی 
از موارد تغییر مفهوم اجاره ای جدید اســت، یعنی در 
گذشــته فکر می کردیم اعضای شــورای شهر نماینده 
مردم هر شــهر برای رســیدگی به مشکلات شهرشان 
هســتند اما حالا متوجه شــدیم  این روزها ما نماینده 
شورای شهر را  به شهرداری برای رسیدگی به مشکلات 

شهرداری و کارکنانش اجاره می دهیم.
به سر مبارک اهل شهر قســم اگر اعتراضی داشته 
باشــم، فقط لطف کنید اجــاره این ماجــرا را به موقع 
پرداخت کنید، قول می دهیم ســر ســال هم ۲۰ درصد 

بیشتر افزایش اجاره بها ندهیم!

اندر حکایت میلگرد و لنُگ و اجاره

  گیتى صفرزاده

  محمد درویش

 یک اتفاق واقعى

در همین نزدیکی او هم یک کودک کار بود.
برای تولدش کســی شــادی نکرد. جشن و سوری 
برپا نبــود. اگر کارت واکسیناســیونش را ببینید، تاریخ 
۱/۱ را  مشــاهده می کنید. چون فقط ســال تولدش را 

به یــاد دارند. بــه دنیا آمده 
گرسنگی،  فقر،  تا طعم  بود 
تبعیض و تحقیر را بچشــد. 
خشــونت برایــش از خانه 
شــروع شــده و در اجتماع 

گسترش یافته بود. 
در کــوره راه مهاجــرت 
شــجاع کوه  از  غیرقانونــی 
گذشــته بود. استخوان های 
افــرادی را کــه  حین عبور 
بود.  دیــده  بودنــد  مــرده 
جمجمه مــرد، زن و کودک 
کابوس های شبانه اش بود. 

در نیمــه راه برای اینکه 
کمتر به گروه شک کنند،  از 

خانواده جدا شده و با ناآشنایان طی طریق کرده بود.
می کــرد. لمــس  خــوب  را  تجــاوز  و  تعــرض 

کوچه باغ های کن و اتوبان همت محل کارش بود.
در فصــل توت ظرف های توتش را پر می کرد و راه 
می افتــاد. در فصــل گردو 
ســیاهی دســتانش خبر از 
مــی داد.  گردو  فال کــردن 
فروشــنده و کارگر خودش 

بود و خودش.
حــالا در همین نزدیکی 
در جوی آب افتاده و چون 
بقیه مسیر جوی بسته بوده 
اســت، در زیباشــهر بــدن 
پیدا  را  نحیف مجروحــش 

می کنند و جان می سپارد.
نه ختمی و نه مراسمی.
برای مبارزه با کار کودک 
آستین ها را بالا بزنیم و بلند 

شویم. 

مُرد، از بس که کودك کار بود

گزارشی از رونمایی شماره جدید «زنان امروز»
شاید جامعه زنان ایران

 دلش برای بهتر شدن  نمی تپد
آیین رونمایی ســی و پنجمین شــماره مجله 
«زنان امروز»  برگزار شد و در این مراسم آذر تشکر 
(جامعه شــناس)، کامبیز نــوروزی (حقوق دان) 
و سوسن شــریعتی (پژوهشگر)  ضمن اشاره به 
مشکلات زنان در جامعه امروز ایران، مسئولیت 
مجله «زنان امــروز» را در شنیده شــدن صدای 

زنان، خطیر ارزیابی کردند.
آذر تشــکر فراز و فرود نشــریه را در سه دهه 
بررســی کرد و  با اشاره به فلسفه بودن یا نبودنِ 
مجله «زنان» تصریح کرد: «تأســف بار است که  
بــا چنین پرسشــی مواجه می شــویم. امیدوارم  
رویکرد جدیــد مجله رویکردی انتقادی باشــد، 
یعنی بــه نقد خود و نقد افــراد مرتبط با مجله 
بپردازد. البته فرامــوش نکنیم  نقد زندگی زنان، 
به ویژه در ساختارهای خاورمیانه ای، زمانی معنا 
می یابــد که با نقد زندگی مردان همراه باشــد و 

مجله باید این دو را هم زمان پیش ببرد».
کامبیز نوروزی، حقــوق دان، با ارزیابی مثبت 
عملکرد مجله «زنان امروز» در ســال های اخیر 
گفــت: «تواضعی کــه در این مجلــه می بینم، 
امکان نزدیک شــدن به ســوژه را برایش فراهم 
می کنــد. این مجلــه داعیه رهبری نــدارد و در 
ســال ها روایتگر خلاق مسائل جامعه زنان بوده 
اســت. جامعه زنان در ایران متناسب با نیازهای 
اجتماعــی و قواعد زندگی روزمره توســعه پیدا 
کرده اســت. این را می توان در تحول نقش زنان 
ـ از تغییر ترکیــب جرائم زنانه تا افزایش ضریب 
اشــتغال زنان و تعــدد دانش  آموختــگان زن ـ 

مشاهده کرد».
سوسن شــریعتی در ســخنانش به  رسمیت 
 شناخته شــدن، نماینده داشــتن و توضیح دوباره 
جایــگاه خــود را از مطالبــات اساســی زنان در 
جامعه امروز ایران برشمرد و گفت: «نکته اصلی 
این است که چطور می توانیم با مبارزه فرهنگی 
و فکری به این اهداف برســیم. به نظر می رســد 
ابتــدا باید تعریف دیگــری از زنانگی و مردانگی 
ارائــه دهیم و در تناســب قدرت زنــان و مردان 
ساختارشکنی کنیم. متأسفانه جامعه زنان ایران 
شــاید دلش برای بهتر شدن  نمی تپد. این جامعه 
از افســردگی، خمودگــی، انــزوا و تنهایــی رنج 
می برد. کار مجله «زنان امروز» تا به امروز ترسیم 
موقعیت زنان بوده اســت. مجلــه این مزیت را 
دارد که همچــون آینه، ما را به خودمان امیدوار 
کند و هوس بهترشدن را در دل مخاطب بیندازد. 
این نهــاد فرهنگی باید بتوانــد جامعه متکثر و 
چندصدایــی زنــان را نمایندگی کنــد، صداها و 
ســتم های متعدد را منعکس کند و رهایی زنان 
را بازتــاب دهد. باید تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کنیــم. ایدئولوژی های گذشــته نباید مانع تلاش 
برای ترســیم مطالبات زنــان و تبدیل کردن آنها 
به ســنت شــود. چون ما همچنان در وضعیت 
اورژانســی هســتیم و همه افتخارمان این است 
که توانســته ایم در این ســال ها مطالبات مان را 
از طریق اعتراض های زیرپوســتی مطرح  کنیم. 
این مقاومت خوب اســت اما اگر به خواســته  ها 
و مطالبات صریح و روشــن تبدیل نشــود، عملا 
یک زیســت درجاست و ما را از زندگی اورژانسی 

خلاص نمی کند».
شهلا شــرکت، مدیرمســئول ماهنامه «زنان 
امروز»، نیز در ســخنانی خبــر داد  مجله از این 
پس به سمت روزنامه  نگاری تحلیلی و تحقیقی 
خواهد رفــت و همچنین گفت تلاش می کند در 
کنار زنان به مسائل و مشکلات مردان نیز بپردازد، 
زیــرا در جهان امروز نمی شــود یک جنس را به 
 تنهایی دید و برای هر گونه تغییر در مسائل زنان 
باید کلیشه های جنســیتی رایج درباره  مردان را 
نیز از میان برداشت تا آنان بتوانند با زنان تعامل 
داشته باشند، چنان که پروژه  های مربوط به زنان 
در چند دهــه  اخیر در دنیا بــدون دیدن مردان 

موفقیت چندانی نداشته اند.

 روایت

میترا امام


